
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تفكر و كودك
   81ـ  69، صص 1389، بهار و تابستان سال اول، شمارة اول

   فلسفه براي كودكان؛
  جامعه سوي پيوند فلسفه با گامي به

  *الهام فخرايي

  چكيده
انسان تنها موجودي است كه داعية انديشه و انديشمندي دارد و به مدد همـين امكـان،   

يكـي از  . شـود  فرصت آموزش و يادگيري در بعد فردي و اجتماعي برايش فراهم مـي 
گشـته، فلسـفه و تفكـر     طور جدي در اعتلاي تفكر انساني موثر واقـع  هايي كه به رصهع

. فلسفي است؛ زيرا فلسفه، دانشِ پرسش اسـت و پرسـش رگ ِ حيـات عقلانـي بشـر     
اي نيست، امـا آنچـه امـروزه اهميـت      اگرچه حضور فلسفه در زندگي انسان، چيز تازه

ساختن  آغاز راه است؛ تلاش براي همگانيعنوان يك امكان جديد در  اي يافته و به ويژه
ويژه آموزش آن به كودكان است؛ آموزشي كه كاركردهاي مؤثر آن از همـان   فلسفه و به

مندشـدن هرچـه    ابتدا متوجه زندگي شخصي كودك و در مراحل بعدي منجر بـه بهـره  
شود و در مجموع ارتقاي سـطح   هاي مادي و معنوي در زندگي مي بيشتر او از فرصت

دنبـال   در همين راستا، نگارنده در اين مقالـه بـه  . دنبال خواهدداشت هنگ جامعه را بهفر
بررسي دو بستر اساسي پيوند تفكر فلسفي با جامعه و نيز آموزش فلسـفه بـه كودكـان    

  .است تا كارآيي فلسفه در حل مسائل اجتماعي بيش از پيش آشكار شود
ورش، تفكر فلسـفي، تفكـر انتقـادي،    فلسفه براي كودكان، آموزش و پر :ها كليدواژه

  .تفكر خلاق

  مقدمه
،  انسـان  ةبه حضور جدي فلسفه در زنـدگي روزمـر   توجهساختن فلسفه و  كاربردي ةانديش

گمـان بارهـا و    بي ،است هر كسي كه به نوعي با فلسفه در ارتباط بوده. چندان جديد نيست
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پرسش . است شده مواجه »وانيد؟خ چرا فلسفه مي«و  »فلسفه چيست؟«بارها با اين پرسش كه 
و در عين حال جامع و مانع كـه در   پرسش بسيار روشن است، اما يافتن پاسخي به سادگي

دانيم كه فلسفه در لغت به معناي خرددوسـتي   مي. شنونده نيز بگنجد، دشوار است ةحوصل
. هاي وجـودي  يافتن به پاسخ پرسش حقيقت و دست جويي خردمندانه در پيو است؛ جست

رود و  شـمارمي  فلسفه اغلـب بخشـي از دانـش بـه    « :نويسد باره مي ر ايند )(Singer سينگر
 بنـابراين بهتـر   سازد، چيزي، اما اين ايده معناي آن را تا حدودي محدودمي ةانديشيدن دربار

هـاي بسـيار اساسـي     خصوص پرسش جو و كاوش درو است فلسفه را روشي براي جست
حال بايد ببينـيم   )261:2000موريس، ( ».رسند اي نمي ه نتيجههاي علمي ب بدانيم كه با روش

  .ها چگونه و از كجا بايد شروع كرد جوي اين پرسشو براي جست
  

  بسترهاي پيوند فلسفه و جامعه
 نظام آموزشي
نهاد خانواده كم و بيش با حضور برخي بزرگسالان كه با حوصله و درايت  ،گرچه از ديرباز
انديشـيدن   توأمان راهي را پيش روي آنها براي تمرين كودكان، ارپرشمهاي  در برابر پرسش

ه اسـت، امـا بـا ايـن     داشـت آموزش كودكان  ةاي در عرص اند، اهميت ويژه و پرسش گشوده
تواند بيش از  عيب، نهاد خانواده نيز مي استدلال كه به كمك يك نظام آموزشي برجسته و كم

كند، ابتدا به  بررسي بستر نظام  گري را كسب گذشته مهارت و البته ميل انديشيدن و پرسش
  .پرداخته مي شودآموزشي  

هـم در  دانشـگاهي و   ةدر حـوز  هـم  ،عنوان متولي رسمي امر آمـوزش  نظام آموزشي به
اما با توجه به وضعيت فعلي سطح فكـري  . اساسي و محوري دارد يپيش از آن نقشمقاطع 

هاي آموزش منتهـي بـه پـرورش تفكـر      يوهآموزش تفكر  و ش بارةرسد در نظرمي جامعه، به
  . دارد هايي وجود ها كاستي فلسفي در تمام دوره

آمـوزان   هاي فكري و فلسفي دانش در نظام كنوني، كمتر مجالي براي بهبود كيفي توانايي
ي توانـايي       مي عنوان ريزنمرات محاسبه آنچه به .است شده انديشيده شـود، تنهـا ارزيـابي كمـ

شده  داند كه مواد درسي تعيين معلم نيز بيش از هر چيز خود را متعهد مي .آموزان است دانش
هاي جنبي  وجـود دارد؛   بنابراين كمتر زماني براي پرداختن به پرسش ؛كند را در كلاس ارائه
هـر پرسشـي    .شـود  شده مي هاي تدريس ها و واقعيت ها تنها محدود به داده پرسش و پاسخ

شده را بـه   رود، تنها همان مطالب تدريس موز نيز انتظارميآ جواب مشخصي دارد و از دانش



 71الهام فخرايي   

 1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال، تفكر و كودك

هاي فكـري و فلسـفي در زنـدگي آنهـا      خاطر بسپارد و بنابراين جايي براي پرورش مهارت
ضرب  آموزند؛ جدول هاي زيادي را مي ها و نظريه ها، داده آموزان تعريف دانش. ماند نمي باقي

پايتخـت   ،هـاي جهـان چـه ارتفـاعي دارنـد      كوهگيرند كه بلندترين  كنند، يادمي را حفظ مي
ماننـد   مفـاهيمي طور مستقل  به يابند مياما كمتر فرصت  ،...كشورهاي همسايه كدام است و

 .كنند و مورد كـاوش قراردهنـد   واقعيت را تعريف و عدالت، عشق، حقيقت، درستي، خوبي
خود، مانع از  ةتفكر دربارمفاهيم و  ةبه جاي تفكر دربار ،ها و انباشتن حافظه كردن داده حفظ

گرچه بـه  . شود هاي شخصي مي تحقق مجالي براي آزمودن زندگي  و خلق باورها و ارزش
عنوان يك هدف  بايست از طريق مدرسه، به اين همان دستاوردي است كه مي ،زعم نگارنده

يازي فعلي چنين ننظام آموزشي ي درسي  ها غايي براي كودكان تحقق پيداكند، اما در برنامه
 .است  نشده  تعريف
محور كه منجـر بـه درحاشـيه قرارگـرفتن      هاي آموزشي معلم واقع فراگيربودن شيوه در

شود، نخسين گام بـه سـوي رانـدن تفكـر      رساني مي پرسش و انديشيدن و محوريت اطلاع
گردد  هاي حجيم، پيچيده وچه بسا مبهم مي فلسفي و فلسفه از متن زندگي روزمره به كتاب

جـامعي از نظريـات    ةد كه فيلسوف كسي است كه بـا مجموع ـ كن ايجاد ميتصور را و اين 
فلسفه نيز نه تنهـا   ةتحصيل در رشت ،با چنين روش و برداشتي. تخصصي آشنا باشد فلسفيِ

شـود، بلكـه    هاي فلسفي نمـي  منجر به پرورش فيلسوف، بهبود تفكر فلسفي و توليد انديشه
افتـادن ميـان     ين موجب هرچه بيشتر فاصلهاكند و  مي بديلفلاسفه را نيز به افرادي منزوي ت

طـور كـه    حال آنكـه همـان  . شدن خردورزي در جامعه خواهدشد رنگ كم و مردم با فلسفه
 ».فلسفه يك نظريه نيست، بلكه يك فعاليت است«: نويسد مي (Wittgenstein) ويتگنشتاين

هاي پيچيـده   برخي پرسش ةدربارو اگر فلسفه فقط براي اين باشد كه  )31: 1377اسميت،(
هاي مهـم   ثيري در بهبود تفكر شما درخصوص پرسشأكنيد و هيچ ت منطقي و غيره صحبت

  .)7: 2002 راب،( »اي دارد؟ باشد، خواندنش چه فايده تان نداشته زندگي روزمره
اما در يك نظام آموزشي كارآمد، با هدف تربيت افرادي انديشمند و تحقق فهم مشترك و 

 ة حلق ـ«هاي تفكر فلسفي و در جريان  لانه، معلم و شاگرد در كنار يكديگر از طريق مهارتفعا
. گيرنـد  ، با مواد درسي و مفاهيم نهفته در آن ارتباط مي)(Community of  inquiry  »كندوكاو

در واقع، با استفاده از برنامة فلسفه بـراي كودكـان يـا فبـك، كـلاس درس فضـاي پويـاتري        
هـاي   ويـژه پرسـش   ها، بـه  معلم و يادگيرندگان با درك اينكه بسياري از پرسشخواهدداشت، 

باشـند و چـه بسـا بـراي يـك پرسـش،         فلسفي ممكن است پاسخ صـريح و قطعـي نداشـته   
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گيرند دربـارة   باشد، ضمن آموختن تسامح و تساهل، يادمي هاي متعددي نيز وجود داشته پاسخ
ب، در چنين نظام آموزشي، كودكان از طريق يـادگيري و  به اين ترتي. اند، فكركنند آنچه آموخته

هاي فلسفي، به تحقـق اهـداف شـناختيِ     هاي تفكر انتقادي و خلاق در بحث پرورش مهارت
دانسـتن، ادراك، كاربرديـابي، تحليـل    «هايي نظير  شوند و مهارت مي آموزش و پرورش نزديك

   1)2ص : 1385،فيشر(» .كنند كردن، تركيب كردن و ارزيابي را تمرين مي
فلسـفه بـراي    ةبرنام ـها و مضامين فلسفي از طريـق   آموزان با ايده درواقع آشنايي دانش

هاي تفكـر   شناسي محصل براي پرورش مهارت يك روش اين برنامه دهد مي نشان، كودكان
. )71: 2001 فيشـر، (.نمودهاسـت  كـردن فـراهم   دلانـه از طريـق بحـث    انتقادي، خلاق و هم

هـاي بعـد و    ورزي در سال كودك را براي فلسفه«: كند مي اشاره(Lipman)  ليپمنهمچنانكه 
تواند سـهم   بنابراين برنامة فبك مي. )267: 1385فيشر، (» كند در سطوح دانشگاهي آماده مي

  .زشي و به تبع آن جامعه، ايفاكندها و نيز بهبود نظام آمو مؤثري در رفع كاستي
  

  خانواده
دكان، معتقد است كه كودكان به طور طبيعـي فيلسـوف هسـتند؛    ليپمن مبدع فلسفه براي كو

هـا   بـه نظـر او بچـه   . )10: 2001 فيشـر، (كننـد  مـي  به جهان با شگفتي و كنجكاوي نگاه زيرا
امـا  . )261:2000مـوريس،  (كننـد  آغـازمي  »چرا؟«ورزي را با پرسيدن معني كلمات و  فلسفه

ناكـامي  مناسبي بـراي كودكـان باشـد،     تواند كانون تحريك فكري باوجود اينكه خانواده مي
زني كـودك يكـي از تغييـرات     نگري و گمانه والدين يا بزرگسالان در گسترش قدرت ژرف

آن كـودك   ةدهد و در نتيج مي سالگي كودك رخ 4يا  3باري است كه اغلب در حدود  زيان
موردقبول  هاي او هاي مبتني بر نوآوري و حدس را در زماني كه تلاش گيرد كه پاسخ يادمي

يند تفكر مبتني بر حـدس معقـول   آ، فربسيارهاي  بعد از طردشدن. كند گيرد، متوقف قرارنمي
كنـد،   ها در آنچه كـه خـودش فكرمـي    گيرد كه پاسخ يادمياو شود و  مي براي كودك متوقف

جـاي اينكـه فـرد     بـه  ،واقع در. كنند، قراردارد بلكه در آن چه والدين يا معلم فكرمي ،نيستند
 ـ     ها، حدس طور مستمر به ايجاد ارتباط هب طـور   هزدن و نـوآوري بپـردازد، كـانون يـادگيري ب

هـاي   جاي افزايش مدام مهارت به. دهد نامحسوسي از يادگيرنده به آموزاننده تغيير جهت مي
طـور انفعـالي    خود در بازيـابي، ارتبـاط، مقايسـه و تغييـر و تبـديل اطلاعـات، كـودك بـه        

اگر او جواب دقيق را نداند يا چيزي را كـه  . خواهدكرد ر ديگران تكيهكند و بر اقتدا مي عمل
 .)65- 66: 1385فيشـر ، ( مانـد  نكند، منتظر توضيح ديگران مي است، كاملاً درك كرده مشاهده
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، هاي قـراردادي اعتنايي نسبت به باورشده، بي هاي پذيرفتهگرايي نسبت به ايده بنابراين شك
ها و پيگيري آنها نفس براي بيان ايده طبعي و اعتمادبه اوان، شوخبازيگوشي، داشتن انرژي فر

 نيز، نظرانشود و برخي صاحبمي غلب در كودكان ديدهاهايي است كه كه از جمله ويژگي
به مرور زمان و در ارتبـاط بـا   ،  )70- 73 :1369 نلر،(د نندا هاي فرد خلاق مي آنها را ويژگي

  .شود مي باخته و فراموش بسياري از كودكان، رنگوالدين يا بزرگسالان ناآگاه در 
جامعه هسـتند و   ةشد كردن معيارهاي پذيرفته رعايت بيشتر درپياز بزرگسالان اين دسته 

كننـد؛ بـا    دارند تا از آنها پيـروي  دانند، بلكه كودكان را نيز وامي نه تنها خود را به آن ملزم مي
اگرچه گاهي بزرگسالان خود نيـز بـا   . كنند ادهاين هدف كه آنها را براي زندگي اجتماعي آم

 ةشـده و هـيچ پشـتوان    ها، رسوم و باورهاي عمومي كه به غلط پذيرفته برخي از اين انديشه
عقلاني يا اعتقادي ندارند، مخالف هستند، اما بـراي حفـظ موقعيـت اجتمـاعي و تـرس از      

دهنـد كـه    مـي  رهايي انجامكنند؛ كا نظرمي شدن، از طرح آن صرف موردانتقاد يا تمسخر واقع
دانند و تنها  گويند كه واقعاً دليلش را نمي خوانند يا مي ميلي به انجامش ندارند، چيزهايي مي

دارد به آن متعهد باشند، اين اسـت كـه ديگـران هميشـه ايـن كـار را        عاملي كه آنها را وامي
ما بارهـا مـواردي از ايـن     ةمه .اند طور خواسته اين و اند طور گفته هميشه اين و اند داده انجام
كنيم و تابع  ايم از جمع پيروي ايم كه مجبورشده كرده در كودكي يا بزرگسالي تجربه ،را دست

حـال  . بودن هميشه دردسرساز خواهـدبود  افكار عمومي باشيم؛ تنها به اين دليل كه متفاوت
هـا و باورهـاي    آزمون ايـده  در پي ،رنگ جماعت نبودن آنكه بهتر است به جاي ترس از هم

نديشـيم و بـا   اهـاي تفكـر انتقـادي و خـلاق، فعالانـه بي      خود باشيم و با پـرورش مهـارت  
  .كنيم خود زندگي ةگذاشت آزمون شده و به هاي بررسي انتخاب
  
  2آموزش فلسفه به كودكان برنامة

حال كه خانواده و نهاد آموزشي به عنوان دو ميـانجي اصـلي در پـرورش تفكـر فلسـفي و      
شود كـه در دنيـاي پيچيـدة     شدند، تأكيدمي دن فلسفه با مسائل واقعي زندگي معرفيپيونددا

عهده دارد و از  امروزي اين نهاد آموزشي است كه بيشترين نقش مسئوليت را در اين باره به
برنامـة آمـوزش فلسـفه بـه     . اي به اين مسئوليت بپـردازد  طور حرفه آن انتظار مي رود كه به

برنامـة آموزشـي كـه نهادهـاي رسـمي آموزشـي متكفـل انجـام آن          عنوان يـك  كودكان، به
اين برنامه هدف اصلي خود را كـه  . تواند در اين راستا مورداستفاده قرارگيرد خواهدبود، مي

كارگيري تفكر فلسفي در مواجه با مسائل زندگي است، با ابزارها و  تواناسازي كودكان در به
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زمينه، عكـس، تصـوير، نقاشـي و بـازي كودكـان و       گيرد ادبيات، نمايش، مي هايي پي شيوه
هـا و   ساختن شرايط مناسـب و اسـتفاده از گزينـه    بنابراين با فراهم. رود شمارمي نوجوانان به

باشند، زمينة  عناصري كه ضمن كارآيي، جذابيت لازم را نيز براي كودكان و نوجوانان داشته
  . شود مي ها و مفاهيم فلسفي فراهم سشلازم براي كندوكاو شخصي و فعالانة آنها دربارة پر

  
 ادبيات. 1

را با مفـاهيم و مضـامين فلسـفي آشـناكرد و      توان ذهن يكي از عناصري كه از طريق آن مي
هاي فكري را بهبود بخشيد، ادبيات است كه نه تنها راهـي بـراي كسـب اطلاعـات      مهارت

شود، بلكـه بسـتري بـراي     يهايي است كه ذهن با آنها درگير م منظور پرداختن به پرسش به
از سـويي  . دهد مي ايجاد سرگرمي و لذت نيز هست كه ميل به مطالعه و تفكر را نيز افزايش

دهندة بخشي از نيازهاي مخاطب خود در مراحل مختلف فكـري   از آنجا كه ادبيات بازتاب
 هـاي سـنيّ بـه ويـژه     و سنيّ است، قابليت برقراري ارتباط و جذب مخاطب از تمام گـروه 

   .كودكان را داراست
 ،جمعـي  طـور دسـته   وگوهاي فلسفي به بسياري از حاميان فبك معتقدند كه تمرين گفت

د و رشـد مباحـث مسـتدل را    ه ـد مـي  آموزان را پرورش هاي ارزيابي و داوري دانش مهارت
هـاي اخلاقـي و نيـز رشـد      كشف پتانسـيل  موجب تواند ادبيات مي همچنين. كند مي تسهيل

شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه امـروزه در        . )8: 2003 ،ماتيوز(دشوآنها  نايمهمدلي در 
شـود تـا شـيوة صـحيح      هاي ويژة آموزشـي بـراي معلمـان برگزارمـي     بسياري جوامع دوره

كـه در   همچنـان . ببيننـد  كارگيري ادبيات براي پرورش و رشد خلاقيت كودكان را آموزش به
ر و داسـتان هسـت كـه سرشـار از مفـاهيم      هايي در قالـب شـع   ميراث ادبي ايران نيز نمونه

و » الطيـر  رسـالهًْ «، »حي بن يقظـان «، »سلامان و ابسال«، فارابياز » ريحانه«: اند؛ مانند فلسفي
و » لغـت مـوران  «، »آواز پر جبرئيـل «هاي مشهور  و رساله سينا ابناز » عينيه«قصيدة معروف 

  .سهروردياز » العشاق مونس«
 

  ادبيات داستاني 1.1
هـاي   تواند محركي براي پيشرفت سطح سـواد و مهـارت   ات داستاني علاوه بر اينكه ميادبي

هـاي   سازد، با فضاسازي آموزان باشد و توانايي خواندن و نوشتن آنها را تقويت فكري دانش
دهـد كـه از طريـق     كنـد، بـه كـودك ايـن امكـان را مـي       مـي  متعدد و متفـاوتي كـه فـراهم   
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هاي داستان همراه شود، خود را به جاي آنها  عالانه با قهرمانسازي، ف پنداري و قرينه همذات
دهـد،   شـده در مـتن داسـتان پاسـخ     هـاي طـرح   ها درگير شود، به پرسش بگذارد، در چالش

بگيـرد، سـرزنش يـا      افتد مقايسـه كنـد، تصـميم    مي هاي خود را با آنچه در متن اتفاق پاسخ
كنـد و   تأييـد يـا تعميـق    في خود را نقـد، هاي تفكر فلس كند و در اين فرآيند مهارت تحسين

  . كند تر جستجو معاني و مضامين فلسفي نهفتة داستان را هرچه بهتر و عميق
خاطر داشتن  شوند، نه تنها براي كودكان به خوبي انتخاب ها به بنابراين هنگامي كه داستان

كند  مي يز جلبها را ن توجه خواهندبود، بلكه بزرگتر هاي خاص دوران كودكي، جالب ويژگي
اي را از  نشـده  هـاي آشـنا و حـل    ها جنبـه  قصه«افتد كه  طور خاص زماني اتفاق مي و اين به

واسطة اينكه به اندازة كافي ابهام برانگيـز و پيچيـده هسـتند،     كنند و به مي شرايط انساني بيان
عنا خوانـدن  به اين م). 131: 1383هينس، (»دارند مي شنونده و خواننده هر دو را به تعمق وا

اي را در سـطوح   هـاي تـازه   ها به اين شيوه و با اين هـدف، بيـنش   ها و بازخواني آن داستان
آورد كه ما بـا   مي اي براي تأملات و تفكرات فراهم مختلف معنايي ايجادكرده و خوراك تازه

 نظير يابيم و شايد بخشي از آن متوجه ويژگي خاص و بي دريافت آنها درواقع خودمان را مي
  . داستان، يعني فقدان تاريخ و زمان باشد

نكتة ديگري كه بايد موردتوجـه قراربگيـرد، درك ايـن مسـئله اسـت كـه تقريبـاً همـة         
هاي مناسبي دربارة آنها قابليت بكارگيري در حلقة  ها، درصورت امكان طرح پرسش داستان

و خشـك  يك داستان فلسفي قرار نيست تبـديل بـه يـك بحـث جـدي      . كندوكاو را دارند
استدلالي شود، بلكه شيوة گنجاندن و سپس بيان مفاهيم و معاني فلسفي در ضـمن داسـتان   

يـك اثـر   «طور كـه بـه اعتقـاد ويتگنشـتاين      همان. سازد است كه آن را جذاب و كارآمد مي
 »ها تشكيل شده باشد شود كه كاملاً از لطيفه تواند به نحوي نوشته خوب و جدي فلسفي مي

  ).108: 1385فيشر، (
  

  شعر 2.1
علت برخورداري از حالت سيال و منعطف  هاي ادبيات، شعر است كه به يكي ديگر از شاخه

تواند ماية انگيـزش، لـذت بـردن از زبـان، گسـترش دامنـة        هاي شناختي خود، مي و قابليت
تواند مفـاهيمي ماننـد    شعر همچنين مي. هاي دقيق شود واژگان و مهارت در بكارگيري واژه

فهم سازد و آنها را در شـناخت    ويژه براي كودكان، قابل را به... شماره، رنگ، زمان و اندازه،
شـعر  «: معتقـد اسـت  )  (Lillian Moureليليـان مـور  كـه   دهد، چنان جهان پيرامونشان ياري



  سوي پيوند فلسفه با جامعه ودكان؛ گامي بهفلسفه براي ك   76

 1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال، تفكر و كودك

اي نـو بـه    شـيوه  وسـيلة آن بـه   كرد كه انسـان بـه   توان با گردش علمي مقايسه خواندن را مي
هاي خاكي بنگرد و از چنان قدرتي برخوردار است كه  ها و كرم صدكهاي جهان، قا ظرافت

شمار زندگي را آشكاركند، آنها را بستايد و حتـي از آنهـا پاسـداري     هاي بي تواند زيبايي مي
توانـد   عنوان يك متن و به فراخور سنّ مخاطب، مـي  شعر نيز به. )346: 1382نورتون، (كند

هـاي مشـهور    ي از نمونـه سـينا يك ـ  د؛ قصيدة عينيه ابـن مضامين و مفاهيم فلسفي را بازگوكن
  .گذشته است

  
  موسيقي .2

است تا آنچه را  كرده سپردن به موسيقي طبيعت و با الهام از آن، تلاش بشر از ديرباز با گوش
كند، با آفرينش اصوات و همراهي سكوت و موزون ساختن رابطـة   درون خود احساس مي

فراگير فلسفي و زبان همگاني موسيقي، تركيب مؤثري بـراي   هاي پرسش. كند ميان آنها بيان
  .آورند وجودمي بيان مفاهيم، مضامين و معاني فلسفي به

برساند  انجام اگر بنا باشد روزي آدمي رسالتي را به«: نويسد در اين باره مي )Kuck( كوك
ني آغـاز بـه   بـار در مقـام يونـا    گرفت؛ يعني آن هنگـام كـه بـراي اولـين     عهده كه در آغاز به

كرد، ناگزير است ضمير ناخودآگاه خود  را مطرح» خود را بشناس«ورزي كرد و شعار  فلسفه
قابليـت  ). 143: 1383گـوردون،  ( »كند و رساترين زبان ناخودآگـاه، موسـيقي اسـت    را فهم

اعتقاد سقراط نيز  به«كه  شناختي كودك نيز مهم است، چنان موسيقي در پرورش حس زيبايي
براي سقراط هماهنگي همان زيبايي، خير و . يد مطالعة موسيقي را از كودكي آغازكنندافراد با

دهنـد كـه    عدالت حقيقي است؛ در نتيجـه كودكـاني قـادر خواهنـدبود نيكـي را تشـخيص      
  ). 145: 1998هكلبري، ( »دهند آموزند چگونه زيبايي را تشخيص مي

  
  نمايش و فيلم .3

هـا   گرند كه در واقع رونوشت پويـا و تصـويري داسـتان   نمايش و فيلم دو ابزار سودمند دي
هاي مختلف هـوش   گيري از عناصر بيشتر و درگير كردن جنبه علت بهره آيند و به شمارمي به

 . سازند تر مي انگيزد، بسيار برجسته بشري، آنچه را داستان در ما برمي
رهـاي تبليغـاتي،   هـاي آموزشـي، تيز   هاي ممكن، اعم از فـيلم  اين ابزارها در تمام شكل

هاي تلويزيوني، همواره قابليت تاثيرگذاري بر مخاطب را  هاي سينمايي و حتي مجموعه فيلم
كنند، ولـي آنچـه بـراي مـا      نمي  اي را دنبال دارند، اگرچه هميشه هم اهداف مثبت و سازنده
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و هـاي فلسـفي باشـد     اي است كه حـاوي انديشـه   گونه كارگيري اين ابزار به اهميت دارد به
  .كند هاي خردمندانه و تفكر هدفمند هدايت هوشمندانه ما را به سوي پرسش

تواند محركي براي تأمل و كندوكاو باشد؛ چـه نمـايش كـه ايفـاي      هر كدام از اين دو مي
دادن دربارة يك تجربه و چه فيلم  نقش و تجربة دست اول است، مانند يك ملاقات يا گواهي

ايم كه در آنها عقايـد، موضـوعات و    ها و رويدادها مواجه تكه در آن ما با انبوهي از شخصي
توانيم براي شـرح و بـرانگيختن تفكـر     يابند و ما مي مي طور عيني تجسم توجيهات فلسفي به
ها داراي نكات فلسفي خاصي براي عرضه، حقيقـت   علاوه فيلم به. كنيم فلسفي به آنها رجوع

نحـو ملمـوس    توانند به آنها مي. هستندخاصي براي كشف و درك خاصي از وضعيت انسان 
است  كرده اي كه خود را در كلاف انتزاع و تعميم گم ويژه فلسفه كنند؛ به مطالب فلسفي را بيان

قابليت فيلم ). 19- 21: 1382فالزن،(است  و ارتباطش را با زندگي ملموس و عيني از ياد برده
سـازي نكـاتي را    وجه به فرآيند فيلمعنوان ابزاري آموزشي، امري روشن و بديهي است و ت به

فـيلم در واقـع يـك    «: نويسـد  در اين باره مي فابين. سازد در خصوص اين قابليت روشن مي
بخشد كه بـا نيـروي شـدت و تغييـر      مي روش جديد تفكر است و زباني زنده و پويا را الهام

اي اينكه ديـدگاهي  شوند، بر ها به جهان عرضه مي فيلم. كند ايفاي نقش مي... سرعت و نور و
ها در واقـع يـك مجموعـه هسـتند كـه در آن       فيلم. كنند كه فراتر از ديد بيننده است را طرح

است و با همراهي عناصري  نشسته» عقل«و نور به جاي » وجود«جاي  ، به»حركت«و » شدن«
فيلم . دهند تا بتوانند روش ديدن ما را تغييربدهند مانند زمان و مكان اين مجموعه را شكل مي

شود تـا مـا را در    كارگرفته تواند فرايندي باشد براي اينكه در آن داوري، شعور و زيركي به مي
شــوند و در زمــان  مــي تصــاوير يــك فــيلم بــا صــدا همــراه . بازانديشــي تفكــر درگيركنــد

گيـرد   مي گذارند و فرايندي شكل يابند و نتيجه اينكه يك تأثير دروني بر بيننده مي مي گسترش
  ).2005فابين، (» رود مي راه با جريانات ديگري پيشكه هم
 

  ها تصاوير و عكس 4
اي در  كننـده  عناصر ديداري موجود در تصاوير شامل خط، شكل، بافت و رنگ، نقش تعيين

كه خط  ترين عوامل برانگيزاننده حس است، همچنان تأثيربخشي آنها دارد؛ بويژه رنگ از مهم
- 147:1382نورتـون، (هـاي ضـمني اسـت    د كه داراي دلالتكن هايي را ايجاد مي نيز كيفيت

هـاي   هنگـام تماشـاي كتـاب    از آنجا كه كودكان بـه « Strickland) (استريكلند نظر  به. )144
هـاي ضـمني، بايـد بيشـتر      هـا و دلالـت   بردن به معناي كـنش  تصويري بدون كلام براي پي
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ضـمن اينكـه تصـاوير    . شود مي كنند، در نتيجه تفكر خلاق و سواد ديداري آنها تقويت دقت
هاي گوناگون و سطح سـواد مختلـف،    ويژه از اين نظر ارزشمندند كه به كودكان با پيشينه به

تصـاوير عـلاوه بـر    . )186و  226: همـان (»ببرنـد  دهد تا از يك تصوير واحد لذت مي اجازه
در  انگيزنـد و  شناسـي و هنـر برمـي    بودن، حساسيت مخاطب را نسبت به زيبايي بخش لذت

شوند، قابليت بيشتري در بهبود تفكر انتقادي و خـلاق   صورتي كه با موسيقي مناسب همراه
  .آورند وجودمي يابند و متن مناسبي براي بيان مضامين و مفاهيم فلسفي به كودكان مي

  
  نقاشي .5

پذيركردن جريان تفكر است كه بـراي تمـام    انگيز ديگري براي مشاهده نقاشي روش شگفت
هـا در   ويژه براي كودكان، زيرا گاهي براي كـودك، بيـان انديشـه    شود؛ به د واقع ميسنين مفي

ها و هم بـراي   قالب كلمات آسان نيست و در اين صورت شيوة تصويري هم براي بيان ايده
از طرفي نقاشي براي كودكـان  . )103: 1385فيشر، (تر خواهدبود هاي ديگران آسان درك ايده

اي دارنـد و بـا اشـتياق بـه آن      رود؛ از ايـن رو بـه آن تمايـل ويـژه     يشمارم نوعي بازي نيز به
هـاي بازنمـايي    كارگيري برخي نظام علاوه در نقاشي اين امكان وجوددارد كه به به. پردازند مي

   (Piage)پياژه. كرد از قبيل رياضيات و زبان مكتوب را توسط كودكان در سنين بعدي تسهيل
ي براي نظرية خود دربارة نمايش تكامل جهـان توسـط كودكـان    عنوان شاهد نيز نقاشي را به

توان گفت كه نقاشي چيزي در حد فاصل بازي و تصـوير ذهنـي    در واقع مي. گيرد درنظرمي
رود  شـمارمي  نويسد كوششي براي بازنمايي دنيـاي واقعـي بـه    طور كه پياژه مي است و همان

سازد؛ گفتگويي  مي ريق نقاشي را ممكنهمين ويژگي، امكان گفتگو از ط. )83: 1370سيكلر، (
هـا و   هـا، فـرم   گفتن، بلكـه از طريـق رنـگ    هاي معمول در سخن نه از طريق بكارگيري واژه

در واقـع اثـر   . كه بتوان دربارة معناي آن به بحث و تفسـير پرداخـت   طوري ها، به بندي تركيب
تـوان از آن   رو مي از همين. شدتواند خالي از معنا با منزلة متني است كه نمي نقاشي براي ما به

  .هاي فلسفي سود جست عنوان ابزار سودمندي براي پرورش و آموزش انديشيدن و انديشه به
  
  بازي .6

هـر  . گذراننـد  اي از وقت خود را به بـازي مـي   كودكان تنها گروهي هستند كه بخش عمده
در واقـع  . نـد ك هاي گروهي و چه فردي، نقش اصلي و محوري ايفامي كودكي چه در بازي

به نظر پياژه كسـي  . بازي تابع روش برنده ـ برنده است و هدف آن در خودش مستتر است 
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كـه علـم و هنـر را    » هـاي عـالي   بـازي «ميان . كند، در پي نتيجة فعاليتش نيست كه بازي مي
كه همانا بازي به معناي اخص كلمه است، تفاوت تنهـا  » هاي معمولي بازي«گيرد و  دربرمي

گيرنـد كـه بـه معنـاي      هـايي قرارمـي   ز دو قطب رفتار است؛ در يك قطب فعاليتدر يكي ا
هـايي كـه بـا     اند، زيرا نظارتي در كار نيست و در قطـب ديگـر فعاليـت    واقعي، خودانگيخته

هـاي   به اين ترتيب بازي فرصت. )225: 1382پياژه، (اند و نظارت وجوددارد واقعيت منطبق
كند و يـادبگيرد چگونـه    هاي بزرگسالي را تمرين تا نقشكند  مي متعددي براي كودك فراهم

در تأييد كارآيي و » جمهوري«نيز در  افلاطون. خود را جذب كند» شناختي و عاطفي«نظام 
كار نبر، بگذار براي آنان آمـوختن بـه    براي آموزش كودكان، زور به«: گويد اهميت بازي مي
: 1383آليسـون،  (»شـناخت  بسي بهتر خواهيهايشان را  سان، توانايي بدين. شكل بازي درآيد

هــاي بعــدي  هــا در قالــب بــازي بــه نســل در گذشــته نيــز بســياري از آمــوزه. )44و  219
هـا نـوعي آيـين و شـعائر قـومي يـا مـذهبي         كـه گـاهي بـازي    طـوري  شد، بـه  مي داده انتقال

ابراين بن ـ. ها، آداب و هنجارهاي اخلاقـي بـود   رفتند كه هدفشان آموختن مهارت شمارمي به
  .كرد هاي فلسفي را نيز در قالب بازي به كودكان ارائه شايد بتوان برخي مفاهيم و پرسش

  
 گيري نتيجه

ترين بسترهاي  خانواده و نهادهاي آموزشي به عنوان ظرف معنوي زندگي هر فردي، مهم. 1
  .  شوند مي  پيوند فلسفه و جامعه محسوب

اي يافتـه و در آغـاز راه    آنچه امروز اهميت ويـژه  اي نيست؛ نياز بشر به فلسفه، چيز تازه. 2
  . ويژه آموزش آن به كودكان است ههمگاني ساختن فلسفه و ب ،است

 آغازكرد و عناصـري  دوران كودكيفلسفه و مفاهيم فلسفي، بايد از  براي آموزش فراگير. 3
ويژه كودكان  به، توانايي برقراري ارتباط با هر گروه سني، كه در عين جذابيتكارگرفت  را به

  .باشند و نوجوانان را داشته
نيازمند يك تلاش و همكاري همگـاني   ،ذكرشدهبكارگيري عناصر رواج فلسفه از طريق . 4

هـا و نيـز    و تجديدنظر اساسي در بسياري رويكردهاي آموزشي و تربيتي رايج ميان خانواده
اي  ن اميدوار بود در آيندهتوا ست كه مييتنها با تحقق چنين امر. باشد آموزش و پرورش مي

نه چندان دور، فلسفه جاي خود را در ميان مردم و در متن زندگي روزمره بازكند و شـاهد  
يافته بـه مـدد همـين     ل اجتماعي به كمك فيلسوفان جوان پرورشئها و حل مسا گشايي گره

  . ها باشيم تلاش
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  نوشت پي
شده، موردتوجه و اسـتفادة   بندي طبقه (Bloom) بلوموسيلة  گانة ذكرشده كه به هاي شش مهارت .1

  .است بسياري از معلمان و فعالان فبك  قرارگرفته
بلكـه تفكـر فلسـفي را نيـز     . معناي آموزش آرا و افكـار فلاسـفه نيسـت    فلسفه در اينجا تنها به .2

گيرد كه هدفش ارتقاي تفكر خلاق و انتقادي در كنار بهبـود ابعـاد اخلاقـي، عـاطفي و      دربرمي
شده، تاكيد بر اجـرا در   هاي مطرح ضمن اينكه در اجراي روش. ح فكري افراد استعقلاني سط

 .  هاي برنامة فبك است ترين مؤلفه قالب حلقة كندوكاو به عنوان يكي از مهم
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